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پنجره شهر

پیوند دهنده روح و کالبد شهر

شــهر موجودی زنده اســت و بایــد به آن بــا رویکردی 
اجتماعی نگاه کرد. لازمه این نگاه این اســت که المان هایی 
را که نشان از سرزندگی در آن وجود دارد، در شهر بیافرینیم، 
از آن حفاظت کنیم و به گسترش شان کمک کنیم. امروزه بر 
کســی پوشیده نست که نیاز به ســرزندگی در زندگی شهری 
امری اجتناب ناپذیر اســت. محققان و پژوهشگران مختلف 
حوزه علــوم اجتماعی درباره زندگی شــهری و نیازهای آن 
ســخن گفته اند. بخش زیــادی از ایــن اظهارنظرها به لزوم 
رونق در زندگی شــهری مربوط اســت. گروهــی روی بروز 
نمادهای این مســئله در کالبد شهر تمرکز کرده اند و عده ای 
دیگر درباره روح شهر و لزوم سرزندگی آن مباحثی را مطرح 
کرده انــد. آنچه مهم اســت، پیوند روح و کالبد شــهر با هم 
است. پیوند این دو وجه شــهر است که می تواند سرزندگی 
شهری را معنا ببخشد و جنبه های زیست پذیری را درون شهر 
تقویت کند. یکی از عناصری که می تواند به زندگی شــهری 
روح ببخشد و آن را با سرزندگی همراه کند، تابلوهای شهری 
اســت. تابلوهای شهری بخشی از مبلمان شهری هستند که 
در همه شــهرها قابل مشــاهده اند. تنوع تابلوهای شهری و 
رنگ آمیزی متنوع آنها می توانــد موتور محرک دمیدن روح 

سرزندگی به شهرها باشد. 
یکــی از عواملــی کــه کمک می کنــد این حــس درون 
شــهروندان تقویت شــود، خوانایی تابلوهاســت؛ چیزی که 
موجب می شود ارتباط شــهروند با شهر و تابلوهای شهری 
ارتباط پیوســته تر و عمیق تری شود. خوانایی تابلوها موجب 
می شــود سرگشــتگی و حیرانی شــهروندان کم شــود و با 
کم شدن این حس، فرد احساس همدلی و همراهی با فضای 
شهری دارد. در واقع می توان گفت تابلوهای شهری با تنوع 
گوناگونی که دارند کمک می کنند تا یک شــهروند شــهر را 

بخواند.
 اینهــا ابــزاری هســتند کــه شــهر را برای شــهروندان 
دوست داشتنی تر، آشــناتر و صمیمی تر می کنند. این تابلوها 
کمک می کند تا شهروندان نوعی همدلی با شهر را احساس 
کنند. یکی دیگر از کارکردهای تابلوهای شهر موضوع امنیتی 
است که آنها به شهر و زندگی شهری ما می دهند. بهره بردن 
از نورپردازی در تابلوهای شــهری می تواند امنیت شهری را 
بالا ببرد. امنیت هم یکی از شاخصه هایی است که سرزندگی 
شــهری را بالا می بــرد. تابلوهای شــهری همچنین موجب 
ارتقای کیفیت زندگی شــهری می شــوند. در یادداشت های 
قبلی هم گفتیم که زندگی شــهری باکیفیت زندگی ای است 
که در آن فرصت گفت وگو و تعامل برای شــهروندان ایجاد 

شده باشد. 
تابلوهای شــهری هم در این میان بــه نوعی گفت وگوی 
ســاکن را با شهروندان رقم می زنند و این فرصتی است برای 
ارتقای کیفیت زندگی شهری. برخی محققان و اندیشمندان 
مطالعات شــهری معتقدند تابلوهای شهری در قرن بیستم 
ظرفیت های متناســبی را برای برقراری ارتباط با شهروندان 
فراهم کرده اســت. آنها تابلوهای شهری را به نوعی هنر و 
تجلی منظر شــهری دانســته اند. به طور کلی می توان گفت 
ارتقای کیفی فضای شــهری به خاطر دربرداشــتن رنگ در 
داخل این تابلوها، بیش از هر وقتی قابل مشــاهده اســت. 
ماهیــت ذاتی این تابلوها به طراحان شــهری این فرصت را 

می دهد که از آنها برای زیبایی شهر هم استفاده کنند.
برخی تابلوها ماهیت آموزشی هم دارند و برخی موضوعات 
مرتبط با آموزش شهری را می توان از طریق آنها به شهروندان 
ارائه کرد. همچنین تجربه تلویزیون های شــهری در چند ســال 
اخیر هم که بــا تجمع مردم برای دنبال کردن مســابقات ملی 
یا باشــگاهی همراه بود، نشــان می دهد این دست المان ها چه 

ظرفیتی برای تزریق شادی و نشاط به جهان دارند.
در نهایت می توان گفت تابلوهای شهری به نوعی می توانند 
در سطح شــهر امنیت زایی کنند و زندگی شــهری را با کیفیتی 
بهتر برای شــهروندان همــوار کنند. باید از ایــن فرصت تزریق 
نشاط و ســرزندگی به شهر استفاده کرد و در طراحی تابلوهای 
شــهری از نهایت ظرفیت و خلاقیت بهره بــرد. می توان گفت 

تابلوهای شهری نماد ارتباط کالبد با روح شهر هستند.

زهرا نژاد بهرام
سیمین کاظمی

روند کالایی شــدن آموزش که آموزش بــا کیفیت بهتر و مؤثرتر 
را به عنوان یک امتیاز در اختیار کســانی قــرار می دهد که قادر به 
پرداختن بهای آن باشند، مسابقه ورود به دانشگاه ها را در بر گرفته 
و به ایــن ترتیب طبقات زحمتکش جامعه کــه در تأمین نیازهای 
اولیه شــان درمانده اند، قادر به فراهم کردن پیش نیازهای شــرکت 
در کنکور برای فرزندانشــان نیستند و داوطلبان طبقه فرودست در 

رقابتی نابرابر و ناعادلانه رؤیاها و آینده شان بر باد می رود.
نابرابری در کنکور تنها به تبعیض طبقاتی محدود نمی شــود و 
تبعیض جنســیتی جلوه دیگری از نابرابری های اجتماعی پیرامون 
کنکور اســت. در کنکور سراسری تبعیض جنسیتی به طور نظام مند 
اعمال می شــود و دختران از ورود به برخی رشته ها منع می شوند. 
علاوه بر آن در رشته های پرطرفدار که دختران در آن توفیق بیشتری 
داشــته اند، سهمیه بندی جنسیتی اعمال شــده تا دختران با وجود 
شایســتگی و نمره بالاتر جایشان را به پســران بدهند. این تبعیض 
بــه نفع مــردان، صورتی متکی به بــاور برتری مردانه در کســب 
فرصت ها و موقعیت ها و امتیازهای اجتماعی اســت. برای توجیه 
چنین تبعیضی، تحصیلات دختران را بی اعتبار و غیرضروری جلوه 

می دهنــد و نیاز به نیروی کار مذکــر را دلیل آن عنوان می کنند. در 
واقع به جای فراهم کردن بازار کار برای زنان و حذف تبعیض های 
جنســیتی در حوزه اشــتغال، تبعیض در کنکور و تحصیلات عالیه 
علیه زنان اعمال می شــود. عــلاوه بر این زنان با صــور دیگری از 
تبعیض جنسیتی مواجه هستند. فشارهای اجتماعی و کلیشه های 
جنسیتی درباره قابلیت ها و توانایی های زنان و نقش های جنسیتی، 
ممکن اســت دختران را از رقابت برای برخی رشته ها منصرف کند 
و به رشــته هایی سوق دهد که جامعه مردســالار آن را برای زنان 

مناسب تر می داند.
بــه همین ترتیــب تبعیض در کنکــور بر حســب جغرافیا هم 
قابل ردیابی اســت. چنان که افراد ســاکن مناطق محروم و کمتر 
برخوردار نه کیفیت مدارسشــان در حد شــهرهای توســعه یافته 
اســت و نه به امکانات آموزشــی برای آمادگی کنکور دسترســی 
دارند. اگرچه سهمیه ای برای داوطلبان مناطق محروم تعیین شده 
است اما چنین ســهمیه محدودی، محرومیت های عمیق و مزمن 
دانش آموزان ساکن این مناطق را جبران نمی کند. حال باید در نظر 
داشــت که تبعیض مضاعف و چندلایه علیه کســانی است که در 

تلاقی این تبعیض های طبقاتی، جنســیتی و جغرافیایی ایستاده اند 
و سهم شــان از آموزش با هرکدام از این تبعیض ها کاهش می یابد. 
زنــان فقیر مناطق محروم بازندگان اصلی رقابت کنکور هســتند و 

کمترین سهم را از رشته های مهم دانشگاهی خواهند برد.
با وجود چنیــن نابرابری هایی آنچه دربــاره تأثیرگذاری نبوغ و 
پشــتکار در کنکور بیان می شود، موهومی است برای پنهان کردن و 
توجیه این نابرابری ها تا خود شــخص و اطرافیانش او را سرزنش 
کنند کــه چرا از نبوغ و پشــتکار کافی برخوردار نبوده اســت تا از 
برگزیدگان پیشــتاز کنکور بــا همه امتیازات طبقاتــی، اجتماعی و 

جنسیتی شان باز نماند.
در ایران تحصیلات دانشگاهی همچنان نقش مهمی در کسب 
موقعیت های شــغلی و منزلت اجتماعی دارد. اینکه شــخص در 
کدام رشته دانشــگاهی تحصیل کند در دسترســی او به امتیازات 
و موقعیت های اجتماعی مؤثر اســت. افراد تحصیل کرده احتمالا 
گزینه های بهتری در اشــتغال پیش رویشــان خواهد بود و منزلت 
اجتماعی افراد به وضعیت تحصیلی شــان پیوند می خورد. هرچه 
رشــته و درجه دانشــگاهی افراد بالاتر باشــد، از منزلت اجتماعی 
بیشتری برخوردار خواهند بود. در جامعه ای با نظام قشربندی باز، 
تحصیلات دانشگاهی می تواند مسیر تحرک صعودی را هموار کند 
و افــراد را قــادر می کند طبقه اجتماعی شــان را تغییر دهند. زنان 
با تحصیلات دانشــگاهی می توانند تا حــدودی بر محدودیت های 
مبتنی بر جنســیت فائق شــوند و وضعیت بهتری برای آینده شان 
رقم بزنند. کنکور به عنوان دروازه ای برای رســیدن به مزایای فوق 
عمل می کند؛ بنابراین رقابتی نفس گیر بر سر رشته های با منزلت و 
ثروت بیشتر را شــکل می دهد. ناعادلانه بودن کنکور در واقع تمام 
کارکردهــای تحصیلات عالیــه را برای کاســتن از محرومیت های 
اجتماعــی خنثــی می کنــد و موجــب می شــود کــه تحصیلات 
دانشگاهی و به ویژه تحصیل در رشته های واجد امتیاز، در انحصار 
طبقه مسلط و فرادست باقی بماند و دیگران نتوانند از آن بهره مند 
شــوند. در واقع ناعادلانه بودن کنکور، چرخه نابرابری اجتماعی را 
تداوم می دهد و بر مشــکلات جامعه می افزاید. در سال های اخیر 
سیاســت گذاری درباره کنکور بیشتر متوجه شــکل آن بوده است 
و عوامــل تأثیرگذار بر آن عمدتا نادیده گرفته شــده اند؛ درحالی که 
لازم اســت زمینه و شــرایطی فراهم شــود که در وهله اول انواع 
تبعیض های موجود در ورود به دانشــگاه کنار گذاشته شود و افراد 
بتوانند بر حســب علاقه و توانایی هایشــان در رشته مورد نظرشان 

تحصیل کنند.

افسانه عدالت در کنکور
عدالت در دسترســی بــه فرصت های تحصیلی، یکــی از وظایف 
دولت هاســت. نظام آموزشــی موظف است شــرایطی را فراهم 
کند که افراد فارغ التحصیل از دبیرســتان در صورت تمایل بتوانند 
در یک رقابت برابر وارد دانشــگاه شــوند و در رشته مورد نظرشان 
تحصیل کنند. ســازوکاری که برای دسترسی عادلانه به تحصیلات 
عالیه تعبیه شده کنکور سراسری اســت که سال هاست داوطلبان 
ورود به دانشگاه ها در آن شــرکت می کنند و این طور به نظر می رسد که این آزمون بی طرفانه برگزار می شود و 
نتیجه آن براســاس سواد و دانش شخص نسبت به هم ترازانش تعیین می شود؛ اما این تنها وجه آشکار قضیه 
اســت و عموما وجوهی دیگر از قضیه که موجب می شود افراد در کنکور برابر نباشند پنهان می ماند. با توجه به 
این وجه پنهان و عوامل تأثیرگذار بر موفقیت در کنکور اســت که می تــوان دریافت بی طرفانه و عادلانه بودن 
کنکور افسانه ای اســت که هیچ قرابتی با واقعیت ندارد. واقعیت آن است که کسانی در کنکور موفق می شوند 
و جایگاه های کمیاب و ارزشمند دانشگاه ها را تصرف می کنند که توانسته باشند به اندازه کافی برای این آزمون 
ورزیده و آماده شــوند. کلاس های آمادگی کنکور، دبیرستان های درجه یک، دبیران کارکشته و کتاب های کنکور 
تنها بخشــی از آمادگی برای کنکور هســتند. بهره مندی از آرامش و فراغت، نداشــتن دغدغه مالی و حمایت 
خانوادگی بخش دیگری از پیش نیازهای شرکت در این مسابقه بزرگ ملی هستند که همگان به یک نسبت از آن 
برخوردار نیستند. در جامعه طبقاتی ایران، دسترسی به امکانات آموزشی بر حسب طبقه اجتماعی افراد ممکن 
می شود. آنهایی که بتوانند در مدارس گران قیمت تحصیل کنند و هزینه های آموزشگاه های معتبر و موفق کنکور 

را بپردازند، عملا شانس بیشتری برای قبولی در دانشگاه خواهند داشت.

چنــد روز پیــش روزنامه اطلاعــات آمار 
بالایی از تعــداد زندانیان در یزد داده و عمده 
جرائــم زندانیان یزد را ســرقت و مواد مخدر 
گزارش کــرده بود. عجیب اینکــه ۲۷ درصد 
آنها غیربومی و بقیه بومی اعلام شده بودند. 
هرکــس گذشــته های یــزد را بدانــد، اذعان 
می کند که این اســتان کمتریــن پرونده را در 
محافل قضائی داشــته اســت، امــا اکنون با 
این آمار زهی شــرم و خجالت! استانی که به 
پاک دستی و پاک سیرتی و پاک سرشتی شهرت 
داشت، اکنون از لحاظ سرقت و افیون در رده 
بالای کشــور قرار گرفته اســت و نیز گزارشی 
از به آشوب کشــیدن مجلس ســالگرد شهید 
صدوقی در مسجد حظیره یزد در شبکه ها آمد 
که آن هم موجب ســرافکندگی بیشتری شد. 
جمعی احتمالا از جایی، مأموریت یافته بودند 
آقای  حجت الاسلام والمســلمین  ســخنرانی 
مسیح مهاجری را بر هم بریزند و یک خشونت 
از پیش ســازمان یافته را به نمایش بگذارند. 

کارهــای زشــت و ناهنجار و ناســتوده ای که 
کمتر در این دیار سابقه داشته است و عالمان 
آن به حلم و بردباری شــهره بودند. راســتی 
چــرا کار ملک و ملت و فرهنــگ و تربیت به 
اینجا رســیده که هیاهو و پرخاش را بر منطق 
غالب بدارند. گرانی و نابســامانی اقتصادی از 
یک ســو، هنجارشــکنی و بداخلاقی از سوی 
دیگر. آیا اینها به گمان برخی دستاورد انقلاب 
است؟! علم و اخلاق و عدالت که وعده داده 
بودیم چرا همه جا در میان نیســت؟ چرا باید 
عده ای معدود در مســجد که همیشه پایگاه 
و جایــگاه حکمــت و حدیــت و مفاهمــه و 
گفت وگو بوده، بــا جنجال و هیاهو و پرخاش 
و خشــم و خشــونت اغراض زشــت سیاسی 
گروهــی منفعت جــو را دنبال کننــد تا ذهن 
جامعه از مســائل مهم تر منصرف شــود؟ و 
زشــت تر از آن، یک طلبه معمم، ندانســته یا 
فریب خورده بــا فریاد، واژه مســجد ضرار را 
در مســجدی که روزی صدها مسلمان در آن 
عبادت می کنند، به کار برد. پرواضح است که 
فرهنگیان و روحانیون و مردم شرافتمند یزد از 
این حرکات نابخردانه ناخرسندند. امید است 
نهادهای امنیتی اســتان، جلوی این هیاهو و 
هنجارشکنی را بگیرند تا حیثیت و خوش نامی 

این استان امن و علم و عبادت باقی بماند.

یادداشت

برادرم خسرو- احسان بیگلری - ۱۳۹۴
ناهید (هنگامه قاضیان): کجا خســرو جان؟ خسرو (شهاب حســینی): نمی دونم، اصلا دیگه نمی دونم، مخم نمی کشه، عقلم به جایی قد 
نمی ده، نمی دونم کیم؟ چیم؟ اصلا چی می خوام؟ ناهید: من می فهممت، خودمم حالم مثل تو، منتها باهاش کنار اومدم. صبح بلند می شم 
مــی رم راه می رم میام کارای خونه رو می کنم. پا می شــم برای تخصصــم می خونم، بالاخره زندگی همینه، یه جــوری باید باش کنار اومد. 

فکر کردن ما چیزی رو عوض می کنه؟ خسرو: معلومه چیزی عوض نمی شه. چیزی عوض نمی شه چون...

دیـالـوگ روز

تحلیل

کنکور و قصه هرساله
فرمان دست کیست؟

- باید بری پزشکی بخونی، این جوری آینده ات تضمین می شه
- می خوای بری دنبال ادبیات؟ یا ســینما؟ بعد فردا چه جوری 

می خوای یه لقمه نون داشته باشی واسه خوردن؟
- هر کسی سرش به تنش می ارزه می ره پزشکی می خونه، نیگا 
کن به دوروبرت، جز پزشــکی و دندون پزشــکی کسی رفته چیز 

دیگه بخونه؟
- تو امروز رو می بینی، ما فردا رو، ما صلاح تو رو می خوایم...

چقدر این جملات را شــنیده ام؟ برای یکی، دو ســال منتهی به 
کنکور تقریبا هر روز، اما در ســال آخر استراتژی خانواده عوض 

شد.
- اگر یه رشته خوب قبول نشی می گن چون پدرش رو از دست 

داده بود، مادرش نتونست خوب راهنمایی اش کنه
- ببین دانشگاه ها تو جهان همه مثل قیف هستن همه می تونن 
داخل بشن؛ اما تو ایران مثل قیف برعکسه، ورودش سخته بعد 
راحت می شه، تو فقط کنکور قبول بشو و وارد دانشگاه بشو بعد 

هر کاری دوست داشتی بکن...
- آقا اصلا برو پزشکی بخون مدرکتو بگیر بعد برو دنبال نوشتن 

یا سینما
و متأســفانه یا خوشــبختانه من خام این حرف ها شــدم و 
حالا یک پزشــک هســتم. البته نــه از آن پزشــک هایی که در 
تصور شماســت؛ بلکه یک روزنامه نــگار روابط عمومی چی در 
حاشــیه پزشــکی که ســعی کرده علایقش را در حاشیه رشته 

تحصیلی اش حفظ کند.

اما مهم ترین ســؤال این است که اگر زمان به عقب برگردد، 
انتخابــم در کنکور چه خواهــد بود؟ کنکور برای رســیدن به 
پزشکی یا دندان پزشکی یا داروســازی یا کنکور برای چیزهایی 

که دوستشان دارم؟
مثل ســؤال کلیشه ای «علم بهتر اســت یا ثروت»؛ اما پاسخ 
لحظه اول لزوما درســت نیســت، واقعیت این است که رشته 
پزشــکی و آن عنوان «دکتر» احتــرام و جایگاهی اجتماعی به 
تو می دهد که قطعا در هر مســیر و راهی می تواند کمک کننده 
باشــد، قطعا پزشکی رشته ای اســت که اگر ادامه اش بدهی و 
بخواهی تضمین شغلی برای آینده ات دارد که اگر ناکام  ترین در 
میان هم رشــته ای ها هم باشی، زندگی متوسطی برایت خواهد 
ســاخت و قطعا اگر اهلش باشــی، می تواند برای مهاجرت پل 
خوبی باشــد و اگر سختکوش باشــی، در حوزه های مدیریتی یا 

پژوهشی یا آموزشی برایت جایگاه های خیلی خوبی بسازد.
اما این یک طرف ماجراست، ســختی تحصیل در این رشته 
و فشــارهای روحی و جسمی ویرانگرش و توقعاتی که بالاخره 
شــکل می گیرد و بســیاری از آنها برآورده نمی شود و مشکلات 
زمان تحصیل بسیار بالا و رسیدن به امکان درآمدزایی تنها پس 
از ســال های طولانی تحصیل و به خصوص شــرایط ناعادلانه 
و نامناســب دوره دســتیاری تخصص و شــرایط بسیار سخت 
در اجبــار به گذراندن طرح مناطق محــروم یا نظایر آن و ده ها 
مشــکل کوچک و بزرگ دیگر که پزشکی را به سخت ترین رشته 

تحصیلی ایران بدل می کند.
تصمیم گیری درخصوص اینکه این روی سکه انتخاب شود 
یا آن رو به تعداد آدم هایی که هرساله کنکور می دهند، متفاوت 
اســت؛ اما بشــخصه این را می دانم که فرمان زندگی هر آدمی 
باید دســت خود او باشد، درست اســت که تجربه زیسته بسیار 
مهم اســت؛ اما گرفتن فرمان زندگی یک انسان از او، بزرگ ترین 
ظلمی است که می توان در حق یک فرد جاری کرد و متأسفانه 
هم این فرمان گرفتن در کنکور تأثیراتی به درازی یک عمر دارد.

ایبنــا: کتــاب «دنیــای دینانی» نوشــته دکتر 
محمدجعفر محمدزاده منتشــر شــد. این اثر 
در شــناخت اندیشــه و آثار دکتر غلامحسین 
ابراهیمی دینانی به چاپ رســیده و در برگیرنده 
بخشــی از آثار و افــکار دکتر دینانــی از نگاه 
نویســنده آن اســت. «دنیای دینانی» در ۱۲۴ 
صفحه در قطع رقعی و دارای دو فصل و یک 
مقدمه با عنوان سرسخن است. فصل نخست، 
مشــتمل بر شــش مقاله اســت که سال های 
پیش در روزنامه اطلاعات انتشــار یافته که به 
گفته مؤلف در مقدمه کتاب، به پاس قدردانی 
از مقــام علمی دکتر دینانی و اهمیت موضوع 
با مداقه ویرایشی جدید، همراه با پاورقی هایی 

افزوده به صورت کتاب درآمده است.
پرســش های دقیــق؛ پاســخ های عمیق، 
نصیرالدین فیلســوف گفت وگو، عالم هســتی 
کلام خداوند اســت، نــگاه جدید بــه زندگی 
در اندیشــه خیام، اندیشــه و خــرد در مکیال 
گفت وگو و ابن سینا فیلسوف ناشناخته عناوین 
شش مقاله ای است که در فصل نخست کتاب 

آمده است.
ارائــه  بــه  دوم،  فصــل  در  نویســنده 
کتاب شناسی مختصری از ۲۷ اثر فلسفی دکتر 
دینانی بــه صورت کوتاه و روشــمند پرداخته 
اســت که راهنمای معتبری برای شناخت آثار 

این فیلسوف معاصر است.
دکتر محمدجعفر محمدزاده در سرسخن 
آورده است: این کتاب بر آن است تا با تکیه بر 
گفتار و نوشتار، دو محصول عمده زبان، اندکی 
از دنیای فیلســوف معاصر دکتر غلامحســین 
ابراهیمی دینانی را بشناســاند و این بهترین راه 
شناخت است. در غیر این  صورت شناساننده به 
اعتبار حکم عقلی نیازمند شــرایطی است که 
فراهم نیست تا با آن بتوانند به شناساندن این 

فیلسوف گرانمایه بپردازند.
انتشــارات اطلاعات این کتــاب را به تازگی 
(تابستان ۱۴۰۱) منتشر کرده و در مراکز فروش 

خود عرضه کرده است.

چه خبر

دکتر امیر صدری

در  یزد چه می گذرد؟دنیای دینانی منتشر شد

محمدتقی فاضل میبدی


